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مقدمه

کانـون نشـر  یم« متـن سـخنرانی نویسـنده در  »فرصـت هـا را مغتنـم شـمار

ع(  حقایق اسلامی است که در سال ۱۳۴۰ به مناسبت ولادت امام علی)

ایـراد شـده اسـت .

در کنگـرهٔ انجمـن هـای دینـی کـه در شـهریور سـال ۱۳۴۰ بـرای اولیـن بار در 

تهران تشکیل شد ، به انجمن ها توصیه شده بود تا از مناسبت های دینی 

گاهی مسـلمانان باشـد، اسـتفاده  ی و آ به بهترین وجهی که موجب بیدار

کننـد .

ایـن سـخنرانی بـا الهـام از همیـن توصیـه و قطعنامـه ی  آن کنگـره شـکل 

می گیـرد و پـس از آن از سـوی شـرکت سـهامی انتشـار  بـه چـاپ می رسـد .

نویسـنده در ایـن اثـر کوشـیده اسـت، بـه سـهم خـود، مسـئولیت مسـلمانان 

را بـه آنـان گوشـزد کنـد تـا در هـر مناسـبتی به راه و روش ، هـدف و تفکر امام 

ع( و اسـلام راسـتین بیندیشـند.  علی )



یابند  ی بکنند؛ فرصت ها را در و پیش از آنکه همه چیز از دست رود، کار

و وقت را مغتنم شـمارند.

یـم و سـازمان امنیـت او را  گفتنـی اسـت انتشـار ایـن جـزوه در آن زمـان، رژ

حسـاس کـرد. بـه نحـوی کـه در سـال هـای ۴۱ تـا ۴۳ و حتـی در سـال ۵۰، 

، انتشار همین  یکی از موارد اتهامی نویسنده و حتی گاهی اتهام اصلی او

کتـاب و مفـاد آن بـوده اسـت .

نویسـنده بارهـا و بارهـا بـرای انتشـار این کتـاب مورد بازجویی قـرار می گیرد 

و بازخواسـت می شـود .

سخن آخر این که همهٔ پاورقی ها از ویراستاران است.

مژگان احمدزاده
سید خلیل حسینی
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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در اسـلام و بالاخـص در مذهـب شـیعه بـرای مـردم مسـلمان فرصت هایی 

گـر از آن فرصت هـا بـه نحـو شایسـته و  کـه ا منظـور شـده و یـا پیـش آمـده 

ی شـود می تـوان یـک محیـط فاسـد و غیـر  صحیحـی اسـتفاده و بهره بـردار

کـه در آن اقلیـت معـدودی متمتـع و  را،  سـالم و فقـط به ظاهـر اسـلامی 

کثریت عظیمی محرومند، دگرگون سـاخت و یک جریان اصیل اسـلامی  ا

ایجاد و از آن مراقبت کرد تا از دسـتبرد دشـمنان داخلی و خارجی مصون 

و محفـوظ بمانـد. تشـریع نمـاز جماعـت، نمـاز جمعه و عیدیـن و اجتماع 

در مسـاجد و ایـراد خطبه هـای اجتماعـی، تشـریع حـج و انعقـاد کنفرانـس 

بین المللـی اسـلامی و اعیـاد و وفیـات و اوقـات سـور و سـوگی کـه شـیعه به 

آن اهمیـت داده اسـت همـه فرصت هـای گرانبهایـی را بـه  وجـود می آورنـد 

تـا در پیشـرفت و تکامـل مـادی و معنـوی ملت مسـلمان مورد اسـتفاده قرار 

گیرنـد.
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پـاره ای از ایـن فرصت هـا مثـل نمـاز جماعـت و جمعـه و عیدیـن و فریضـهٔ 

گاهـی مسـلمان ها از مسـائل روز و همبسـتگی و تمرکـز  حـج بیشـتر بـرای آ

ی اسـت و برخی دیگـر از جمله  قـوا و اتخـاذ تصمیـم در برابـر حـوادث جـار

مبعث و غدیر و عاشورا و روزهای تولد و وفات پیشوایان به منظور بررسی 

یخ گذشـته و تجزیه و تحلیل وقایع و الهام از شـخصیت رهبران اسـت  تار

تا انتباه و استنتاج حاصل شود و راه آینده مشخص گردد و بدون انحراف 

طـی شـود از جملـه ایـن فرصت هـا و در ردیـف مهم تریـن آنهـا روز سـیزدهم 

رجـب میـلاد علـی علیه السـلام اسـت: حال بایـد ببینیم کـه از این فرصت 

تـا کنـون چـه اسـتفاده کـرده و می کنیـم و اصـولا چگونه باید اسـتفاده کنیم.
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گـر چـه از آنچـه کـه امـروز در مراسـم این سـرور مذهبـی می بینیـم می توانیم  ا

یـم لکـن بـرای آنکـه بهتـر بـه نحـوهٔ تفکـر و  نمونـه ای از گذشـته بـه دسـت آور

عمل گذشـتگان و کیفیت اسـتفادهٔ آنان از این قبیل فرصت ها پی ببریم 

خـوب اسـت بـه آثـار شـعرا  کـه از جملهٔ متفکرتریـن مردم و مترقی ترین قشـر 

کثـر مدایـح و  اجتمـاع محسـوب می شـوند، مراجعـه کنیـم. متاسـفانه در ا

کـه بـه ایـن مناسـبت سـروده اند جـز تشـبیهات و اسـتعارات و  قصائـدی 

صناعات لفظی و مبالغه ها و غلوهایی که روح علی از آن بیزار است و با 

سـبک قـرآن ابـداً سـازگار نیسـت، چیـز دیگـری نمی بینیـم. چند شـب قبل 

بـرای انتخـاب شـعری به مناسـبت میلاد علی که ضمنـا مبین جهان بینی 

و طـرز تفکـر علـی و الهام بخـش بـرای آینـده باشـد از دوسـتان شعرشـناس 

یـم. بـا خـود فکـر کـردم  اسـتمداد کـردم، فرمودنـد: چنیـن شـعری سـراغ ندار

کـه ممکـن اسـت شـعر مطلـوب در دیـوان بهـار باشـد زیـرا مرحـوم بهـار از 
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شـعرای معاصر و از رهبران جنبش مشـروطیت اسـت با این امید به دیوان 

کنـون شـعری از قصائـد مدحیـه بهـار در میـلاد  آن مرحـوم مراجعـه کـردم و ا

علـی از نظـر خواننـدگان محتـرم می گذرد تا مقیاسـی از تفکـر عمومی برای 

زمان هـای قبـل از بهـار بـه دسـت آیـد.

از قصیده مدحیه

یفــــــت آهــــــوی چشــــــمت ای شــــــوخ، دل مــــــن بفر

ــــــه دل مدح گــــــر شــــــیر خداســــــت مگــــــر ایــــــن دل، ن

ــــــید ــــــام رس ــــــه انج ــــــل ب ــــــدو فض ــــــه ب ــــــن آنک بوالحس

ی امــــــروز کجاســــــت ــــــوان فضــــــل و وانکــــــه بنهفــــــت ت

او در  پیــــــش  کــــــه  یکتــــــا  ایــــــزد  ولــــــی 

دوتاست پشت  رهی،  غلامان  همچو  آسمان 

ــــــق ــــــت ح ــــــزرگ آی ــــــر دو ب ــــــن، ه ــــــت و زمی ــــــمان اس آس

آســــــمان از او بــــــر پــــــا و زمیــــــن زو برجاســــــت

ــــت ــدر اســ ــ ــ ــا و ق ــ ــــش قضــ ــ ــدهٔ فرمان ــ ــ ــته و بن ــ بســ

گــــــر همــــــه چیــــــز بــــــه حکــــــم قــــــدر و بنــــــد قضاســــــت
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از مسمط

حیــــــدر احــــــد منظــــــر احمــــــد علــــــی ســــــیما

آن حبیــــــب و صــــــد معــــــراج آن کلیــــــم و صــــــد ســــــینا

، ســــــر علــــــم الاســــــماء در جمــــــال او ظاهــــــر

دانــــــا را  غیــــــب  راز  محــــــرم،  را  قــــــرب  بــــــزم 

ــــــی ملــــــک قــــــدس را ســــــلطان، قصــــــر صــــــدق را بان

کان را  راســــــتی  لعــــــل  فارالعــــــل،  و  خاتــــــم 

قلــــــزم صفــــــا را فلــــــک، فلــــــک صــــــدق را ســــــکان

اوســــــت قطبــــــی از اقطــــــاب، اوســــــت رکنــــــی از ارکان

ممکنی است بی ایجاب، واجبی است بی امکان

ــــــی ــــــی ثان ــــــی اســــــت ب ــــــی اول، اول ــــــی اســــــت ب ثان

از قصیده دیگر

چــــــون طبــــــع مــــــن کــــــه شــــــعر طــــــرازد

احمــــــد خلیفــــــهٔ  حمــــــد  در 
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کــــــه هســــــت جبینــــــش شــــــیر خــــــدا 

ســــــودد ســــــتارهٔ  تابشــــــگه 

فرقــــــش بــــــر  از  نهــــــاد  یــــــزدان 

ســــــرمد پادشــــــاهی  دیهیــــــم 

بــــــود ورا  ورنــــــه  نداشــــــت  دعــــــوی 

مجلــــــد هــــــزار  قــــــرآن  همچــــــون 

ملاحظـــه می فرماییـــد صحبـــت از آهـــوی چشـــم  _غلامـــی آســـمان _ بندگـــی 

قضـــا و قـــدر _ ســـلطان ملـــک قـــدس _ قطـــب اقطـــاب فلـــک قلـــزم _ ممکـــن 

بـــی ایجـــاب و واجـــب بی امـــکان _ ثانـــی بـــی اول و اول بی ثانـــی  دیهیـــم 

ــی  ــر علـ ــوهٔ تفکـ ــی _ راه و روش _ نحـ ــه جهان بینـ ــی بـ ــت ولـ ــاهی هسـ پادشـ

یـــه و تحلیـــل وقایـــع زمـــان او حتـــی اشـــاره ای هـــم نیســـت. تکلیـــف  و تجز

مـــا چیســـت؟ در چـــه وضعـــی هســـتیم؟ چـــه بایـــد بکنیـــم؟ چگونـــه از 

ــام علـــی  ــه نـ ــی بـ ی مجالسـ ــوم نیســـت. آر ــداً معلـ ــم؟ ابـ یـ ــام بگیر علـــی الهـ

ــنت و  ــدای احسـ ــد، صـ ــعار خوانده انـ ــل اشـ ــن قبیـ ــعرا از ایـ ــده، شـ ــا شـ پـ بر

آفریـــن بلنـــد شـــده و چـــای و شـــیرینی هـــم خورده انـــد و بهشـــت نیـــز بـــه ولاء 

و محبـــت علـــی تضمیـــن شـــده اســـت!
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ی از این  یـم باز اشـعار در حـال حاضـر هـم کـه بـه محافـل سـرور مذهبی برو

دسـت می شـنویم و سـخنانی در همیـن حـدود اسـتماع می کنیـم لکـن از 

آنچه خبری نیست آشنایی به راه و روش و تفکر و زندگی علی و استنتاج 

بـه همـراه خـود یـک  آینـده اسـت. اصـولا هـر نهضتـی  بـرای  و بهره گیـری 

انقـلاب ادبـی دارد. سـبک و وزن و روش و مضمـون و اصطلاحـات بـه 

کلـی فـرق می کنـد و واژه هـای نـو و ایده های تـازه به کار مـی رود. در نهضت 

واژه هـای سـلطان ملـک  و  یافـت  پایـان  اسـلام دوران تخیـلات شـاعرانه 

دیهیـم پادشـاهی _ غلامـی آسـمان _ کهنـه و مطـرود شـد و منطـق وحـی و 

سـبک قـرآن بـا اصطلاحـات خـاص نهضـت اسـلامی جانشـین همـهٔ ایـن 

کـه بعـد از ۱۴ قـرن بـاز مـا گرفتـار همـان  ترهـات۱ گردیـد و عجیـب اسـت 

کنـون توجـه فرماییـد کـه زبـان وحـی  اوهـام و خرافـات و تخیـلات هسـتیم. ا

سخنان بیهوده، یاوه  ۱
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و منطـق قـرآن چگونـه از بزرگتریـن شـخصیت بشـری سـخن می گویـد: و مـا 

محمدالارسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل افـان مـات او قتـل انقبلتـم علی 

اعقابکـم۱. محمـد نیسـت مگر پیامبری کـه قبل از او پیامبران دیگر آمدند 

گـر او بمیـرد یـا کشـته شـود شـما سـیر قهقرائـی و ارتجاعـی  و گذشـتند. آیـا ا

ی پیامبر نیسـت و  خواهیـد داشـت؟ ابـداً سـخن از قـد و بـالا و چشـم و ابرو

از تخیلات شـاعرانه و اصطلاحات عرفانی بر کنار اسـت. ناظر به مسـلک 

و مـرام و هـدف اسـت و توجـه بـه آینـده دارد. این کجـا و خیال بافی های ما 

کجـا! و ایـن اسـت مصـداق و معنـی جدایـی مسـلمان ها از قـرآن، جدایـی 

غیرعلنـی و نامحسـوس مـورد نظـر اسـتعمار کـه تـا مرحلـه چـاپ و انتشـار 

و قرائـت قـرآن و درس تجویـد و توسـل و تیمـن و تبـرک بـه قـرآن بـرای نقـل 

ی پهلوان و سفرهٔ عقد عروس ممانعتی نیست و از آن پس که  مکان و بازو

گاهی و  نوبت درک مفاهیم و اصول و اهداف قرآن می رسـد و پای رشـد و آ

ی و حرکـت و جنبش مسـلمان ها به میـان می آید زنگ های خطر در  بیـدار

ک مرئی  محافل ذینفع از وضع موجود به صدا در می آید و دست های ناپا

ی بـرای  و غیرمرئـی بـه کار می افتـد و از طـرق مختلـف بـه صـورت دلسـوز

سوره آل عمران، آیه ۱44  ۱
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اسـلام کارشـکنی و ممانعـت بـه عمـل می آیـد.

بایـد صریحـاً اعتـراف کنیـم کـه هـم در گذشـته و هـم در حـال از فرصت هـا 

اسـتفاده نکـرده و نمی کنیـم و نتیجـهٔ آن همیـن رکـود و عقب افتادگـی و 

انحطاطـی اسـت کـه دامنگیـر مـا اسـت.



۴

ی۱ بـرای  در کنگـره انجمن هـای دینـی کشـور کـه در شـهریور مـاه سـال جـار

اولیـن بـار در تهـران تشـکیل گردید این موضوع مورد توجـه کامل قرار گرفت 

و یکـی از مـواد قطعنامـه ناظـر بـه همین معنی اسـت و به انجمن ها  توصیه 

ی و  می نمایـد کـه از اینگونـه فرصت هـا بـه بهتریـن وجهـی که موجـب بیدار

ی از قطعنامـه  گاهـی مسـلمان ها باشـد اسـتفاده نماینـد و اینـک بـه پیـرو آ

کنگـره و بـرای ایـن کـه بـه سـهم خـود از فرصـت گرانبهـای امـروز نتیجـه ای 

گرفتـه باشـیم تحلیـل مختصـری از زندگـی علـی می نماییـم.

ع( دوران کودکـی را تقریبـاً زیـر نظـر محمـد )ص( گذرانـد و تصـدی  علـی )

تربیتش با او بود. در سـیزده سـالگی و به مجرد آغاز بعثت به اسـلام ایمان 

آورد و از آن پس در تمام مصائب و مشکلات شریک پیغمبر گردید. تقریباً 

ی هـا را نمـود. واجـد و  کار در همـه غـزوات شـرکت کـرد و بی نظیرتریـن فدا

سال ۱۳4۰  ۱
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، بـا  جامـع همـه فضایـل و مـکارم اخلاقـی بـود، بعـد از رسـول خـدا عادل تـر

، بلیغ تـر و بخشـنده تر از همـه مـردم بـود. بـه  ، سـخنورتر ، دانشـمندتر تقوی تر

، بلکـه بـا خواسـت و نظـر مـردم  ی جامعـه اسـلامی، نـه بـه زور مقـام زمامـدار

علـی  آتشـین  سـخنرانی های  همـه  نهج البلاغـه  خطبه هـای  ایـن  رسـید. 

ی خود ایراد فرموده و تأثیر سـخنش در مسـتمع  اسـت که در دورهٔ زمامدار

یـادی زد و افتـاد و مـرد.  تـا آنجـا بـود کـه همّـام۱ پـس از اسـتماع سـخنانش فر

یـه اسـتاندار شـام بـود پرچـم مخالفت با علـی برافراشـت و تحریک ها  معاو

ی نصیب  علیه او کرد تا آتش جنگ برافراوخت و سـرانجام به ظاهر پیروز

گردیـد. یـه  معاو

آیـا هیـچ فکـر کرده ایـم کـه چـرا علی با آن همه سـوابق مشعشـع و افتخارات 

عظیمـی کـه در نهضـت اسـلامی داشـت و سرچشـمهٔ همـهٔ فضایـل بـود در 

یـه قـرار گرفـت و در ظاهر۲  از او شکسـت خورد. برابـر معاو

و  بودنـد  و هـوس خـود  کـه پیـرو هـوی  را سـرزنش می کننـد  بعضـی مـردم 

تحمـل عـدل علـی و در نتیجـه لیاقـت حکومتـش را نداشـتند و شـخصی 

خطبهٔ متقین، اوصاف پارسایان، که بنا به درخواست همّام ایراد شده است. امام علی )ع( در این خطبه اوصاف   ۱
پرهیزگاران را بیان می کنند.

آری به ظاهر شکست خورد. اما پیروز تاریخ است. همچنان  که در عاشورا شکست، پیروز است. نگاه کنید به   ۲
کتاب »آنجا که حق پیروز است« اثر استاد پرویز خرسند.
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ی که امـروز هیئت های  یـه متناسـب حـال آنهـا بـود )همیـن کار ماننـد معاو

کمـه فاسـد و نالایـق در توجیـه فسـاد و عـدم لیاقـت خـود می کننـد و یـا  حا

مصلحیـن و رهبـران ضعیـف در کتمـان ضعـف و تعلیـل عـدم موفقیـت 

خـود می نماینـد.( و برخـی پـا را فراتـر گذاشـته و فطـرت جوئـی و فضیلـت 

خواهـی بشـر را انـکار می کننـد و می گوینـد مـردم طرفـدار حـق و خواهـان 

فضیلـت نیسـتند و لـذا علـی شکسـت خـورد۱. در صورتی که عـدل علی از 

حـدود موازیـن قـرآن خـارج نبـوده و ایـن قـرآن اسـت کـه می فرمایـد لایکلـف 

الله نفسـاً الا وسـعها۲ )خداوند هیچکس را مکلف نسـاخت مگر در حدود 

توانایـی اش( و چنانچـه فطـرت حق طلبـی و فضیلـت خواهـی بشـر مـورد 

انـکار قـرار گیـرد بعثـت و دعـوت انبیـاء معنـی نخواهـد داشـت و بـاز ایـن 

قـرآن اسـت کـه می فرمایـد فاقـم وجهـک للذیـن حنیفـا فطـرت الله التی فطر 

ی آر به طرف دینی که منطبق با سرشـت بشـر اسـت  الناس علیها۳ پس رو

به هنگام آغاز نهضت اسلامی و در زمان فشار و مضیقه بر مردم و حبس 

کمه اشـرافی مکه نه تنها دیده  و تبعید و شـکنجه آنان از ناحیه هیئت حا

نگاه کنید به پاورقی صفحهٔ قبل و همچنین به کتاب »علی )ع( از زبان علی )ع(« اثر دکتر سید جعفر شهیدی.  ۱
سوره بقره، آیه ۲۸۶  ۲

سوره روم، آیه ۳۰  ۳
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نشد که ثروت و نعمت اشراف مسلمانی را بفریبد تا اسلام را رها کند بلکه 

یـدن  هـر چـه فشـار از ناحیـه اشـراف بـر مـردم محـروم بـرای جلوگیـری از گرو

آنان به نهضت آزادی بخش اسـلامی فزونی می گرفت بر تعداد مسـلمان ها 

اضافـه می شـد. چـرا؟ بـرای ایـن کـه دوسـت و دشـمن، مخالـف و موافـق بـر 

مبنای اسـلام و کفر مشـخص بود و جای هیچ گونه تأویل و توجیهی برای 

اغفـال مسـلمان ها باقـی نمی مانـد. مسـلمین بـدون ذره ای تردیـد و بـا عـزم 

، که سـن بازنشسـتگی است، با هزینهٔ خود  راسـخ حتی در سـنین آخر عمر

ساز و برگ جهاد فراهم می ساختند و به صف مجاهدین در اقصی نقاط 

یه ها نفوذ  مرز کشـور اسـلامی می پیوسـتند. اما وقتی که ابوسـفیان ها و معاو

یدند  و پیشـرفت اسـلام را غیـر قابـل مقاومـت دیدند بـه ناچار به اسـلام گرو

لکن همواره پی فرصت می گشتند تا بار دیگر و به صورت تازه ای بر گردن 

 خلق خدا سوار شوند و این شیوهٔ همیشگی اشراف و مرتجعین و طبقات 

کمـه اسـت کـه اول سـعی می کننـد نطفـهٔ نهضت هـا را در جنیـن نابـود  حا

کنند و آنگاه که موفق نشـدند خود را در صف آن نهضت ها وارد  می کنند 

و ایجاد نفاق و اختلاف می نمایند تا آثار نهضت لوث شـود یا از مسـیرش 

منحـرف گـردد.



۵

قبـل از نهضـت اسـلام آئیـن بت پرسـتی سـنگر حفـظ منافع اشـراف قریش 

یه هـا مسـئلهٔ  و وسـیله حکومـت آنـان بـر مـردم بـود بـرای ابوسـفیان ها و معاو

بت  و بت پرسـتی مفهوم اعتقادی و مرامی نداشـت بلکه سـنتی قدیمی و 

عادتی باستانی در محیط بود که توانسته بودند به نام آن عادت و به بهانه 

حفـظ آن یـوغ بردگـی بـر گـردن مـردم گذارنـد و آنـان را اسـتثمار نماینـد در 

حالی کـه مـردم بایـد بـه این رسـم باسـتانی معتقد می بودنـد و از آن منحرف 

نمی شـدند و چـون انحـراف مـردم از ایـن عـادت در واقـع عـدول از اطاعت 

کمـه بـود لـذا گرونـدگان نهضـت رهائی بخـش اسـلام را بـه شـدت  طبقـهٔ  حا

سـرکوب می کردنـد.

بت پرسـتی  سـنگر  دیگـر  کـه  کردنـد  احسـاس  یه هـا  معاو و  ابوسـفیان ها 

بی ارزش و غیر قابل دفاع شـده و قدرت مقاومت در برابر ضربات کوبندهٔ 

، پناهگاه  نهضت اسـلامی را ندارد. به فکر افتادند که از اسـلام سـنگری نو
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یدنـد و در صـدد اشـغال  تـازه ای ایجـاد نماینـد. ایـن بـود کـه بـه اسـلام گرو

ی شـام رسـید و  یـه به اسـتاندار مناسـب و مقامـات حسـاس برآمدنـد. معاو

یشـه دوانـد تا آنگاه کـه مردم بر عثمـان، زمامدار  ماننـد سـرطانی بـه اطـراف ر

کشـتند.  یدند و او را  طمـاع و خوش گـذران و قـوم و خویش پرسـت شـور

کـرد و بـه نـام خونخواهـی او پرچـم  یـه علـی را بـه قتـل عثمـان متهـم  معاو

ی جامعـهٔ اسـلامی در دسـت گرفـت. زمامـدار

گـر فرضـاً ابوجهـل شـناخته شـده بـه مخالفت با نهضت اسـلامی با همان  ا

قیافـه بـدون نقـاب زنـده می شـد و در برابـر علی قرار می گرفـت تمام مردم با 

یـک فرمـان علـی بسـیج می شـدند و او را نابود می سـاختند.

لکن آنچه سـوابق درخشـان و فضایل علی را تحت الشـعاع قرار داد، آنچه 

یـهٔ ابوجهـل صفـت بـا  داسـتان غدیـر را بـه فراموشـی سـپرد ایـن بـود کـه معاو

نقـاب اسـلام و بـه نـام اسـلام و بـه منظـور حفـظ مصالـح عالیه اسـلام! زمام 

حکومـت در دسـت گرفـت و مشـکل بزرگـی بـرای علـی شـد.

مـردم ذاتـاً فضیلـت خواه انـد، مـردم از تقـوی و عدالـت خوش شـان می آید، 

یه علناً مردم  مردم بر فطرت  حق جوئی و حق طلبی مفطورند۱ اما مگر معاو

خلق شده اند، سرشته شده اند، آفریده شده اند  ۱
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کـی دعـوت می کـرد؟ مسـلماً نـه، او  را بـه فضیلت کشـی و بی عدالتـی و ناپا

خـود را زمامـدار کشـور اسـلامی و حافـظ و ناشـر تعالیـم قـرآن جـا زده بـود و 

ظاهـراً و در برابـر مـردم از مزایـای دیـن اسـلام سـخن می گفـت و بـه رسـوم و 

یشـهٔ اصـول اسـلامی را  آداب اسـلامی احتـرام می گذاشـت ولـی در باطـن ر

مـی زد و رجـال آشـنا بـه آن اصـول و بـا شـرافت و تقـوی و آزاده را از صحنـهٔ 

اجتمـاع مسـلمین طـرد می کـرد.
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یـه برداشـته و او را آن طور که بوده معرفی  یـخ نقـاب را از چهـرهٔ معاو امـروز تار

می کند و سـیمای درخشـان علی را هم نمایان تر سـاخته است. برگردیم به 

یه زمامدار جامعه اسلامی است و علماء  هزار و سیصد سال قبل که معاو

و قضـات و وعـاظ مـزدور از او پـول می گرفتنـد و او را رهبـری مبـری از همـهٔ 

یـه  معایـب و واجـد همـه محاسـن معرفـی می کردنـد و ایـن تبلیغـات معاو

آنچنـان در اذهـان مـردم سـاده دل موثـر واقـع می شـد کـه مـردان بـا تقـوی و 

مجاهـدی کـه در جنـگ صفیـن در صـف علـی قـرار داشـتند، دچـار تردید 

یـه کشـته شـد آنـگاه حدیـث  بودنـد تـا ایـن کـه عمـار بـه دسـت قشـون معاو

پیغمبـر بـه عمـار )تقتلـک الفئتـه الباغیه: تو را گروه سـتمگر می کشـند( به 

یـه را سـتمگر تشـخیص دادنـد و تردیدشـان زائـل  یادشـان آمـد و گـروه معاو

یخ  یه که تار یه، این معاو گر معاو کنون ا یه تاختند. ا گشـت و بر صف معاو

یه  ماسـک تزویـرش را پـاره کـرده، زنـده شـود و اعـلان کند که من همـان معاو
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۱۳۰۰ سـال قبـل هسـتم و آمـده ام تـا در کشـور اسـلامی شـیعی مذهـب شـما 

حکومت را در دسـت بگیرم مردم دیگر منتظر علی نمی شـوند و یکپارچه 

متحداً علیه او قیام می کنند و شـرش را کوتاه می سـازند ولی نکتهٔ آموزنده 

یه همچنان که در زمان علی سـرّ خود را آشـکار  و دقیق این اسـت که معاو

کنـون نیـز چنیـن  یـهٔ ابوجهـل صفتـم، ا نسـاخت و اعـلان نکـرد کـه مـن معاو

ی نخواهـد کـرد بلکـه نقـاب تشـیع بـه چهـره خواهـد زد و بیـش از همـه  کار

مـا مـدح و ثنـای علـی خواهـد کـرد و روز ولادتـش را جشـن خواهـد گرفـت و 

یه  ای را  از فضایـل او سـخن خواهـد گفـت و مزدورانـی هـم ایـن چنیـن معاو

یه همچنان مقصد  حافظ و نگهبان تشـیع معرفی خواهند کرد، لکن معاو

پلیـد خـود را در باطـن و بـا کمال مهارت تعقیـب خواهد کرد یعنی نخواهد 

بـرای  کـه  زیـرا آن چیـزی  زنـده شـود  گذاشـت روح اسـلام و هـدف علـی 

ک است و تهدیدشان می کند آشنائی مردم با روح اسلام  یه ها خطرنا معاو

ی مراسم  و هدف علی است نه سرگرمی آنان به اقامه شعائر دینی و برگزار

گـر مـردان آزاده و بـا شـرافت و بـا ایمانی مثـل میثم ها و عمارها و  مذهبـی و ا

ابوذرها که با روح اسلام و هدف علی آشنائی دارند پرچم مقدس مبارزه را 

یه به دست گیرند دیگر نه به اتهام محبت و ارادت به علی  علیه این معاو
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بلکـه بـه اتهامـی متناسـب بـا ایـن زمان سـرکوب می شـوند.

این اسـت نکاتی که باید امروز و در این گونه فرصت ها مورد بحث و توجه 

کثریت عظیمی از زن و مرد ملت ما درک درستی از  قرار گیرد برای این که ا

یخ پیشوایان دین ندارند و از تعالیم و مفاهیم  وقایع و حوادث اسلامی و تار

دینـی اسـتنباط صحیحـی نمی کننـد. آنهـا می شـنوند که تا صـدای قولوا لا 

الـه الا الله از حلقـوم پیامبـر خـارج و در فضای مکه طنین  انداز شـد اشـراف 

یدنـد و در مقـام جلوگیـری برآمدند  کمـه مکـه بـر خـود لرز قریـش و طبقـه حا

و چـون می بیننـد کـه امـروز این صدا رسـاتر و شـیواتر از فراز گلدسـته ها و از 

رادیوها بدون هیچگونه مزاحمتی پخش می شود و در اشراف قوم و طبقهٔ 

کمه هم ایجاد وحشتی نمی کند با خود می گویند خدا را شکر که دیگر  حا

یشـهٔ بت پرسـتی از بیـخ و بـن برکنـده شـده  اثـری از کفـار قریـش نیسـت و ر

است ولی توجه ندارند که ذهن صاف عرب در آن روز از کلمه لا اله الا الله 

ندای آزادی و سلب همه قدرت های نامشروع و غیرعادلانه و گردن نهادن 

بـه حـق و عدالـت را اسـتنباط می کـرد و امـروز چنیـن اسـتنباطی از توحیـد 

نیسـت. بـه مـردم مـا تبلیـغ شـده کـه حسـین بـه خاطـر نمـاز و زکـوة و احیـاء 

یـد مبـارزه کرد و به مقام شـهادت رسـید و چنیـن تصور می کردند  دیـن بـا یز
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که گویا یزید رسـماً و علناً مردم را از ادای نماز و دادن زکوة و انجام مراسـم 

دینـی بـاز می داشـته و چـون امـروز بحمدالله! کسـی ظاهـراً مانع نمـاز و زکوة 

و اجـرای مراسـم دینـی نیسـت پـس محیـط اسـلامی اسـت و یزیـدی وجـود 

کـه جعفربـن محمـد و موسـی بن جعفـر  نـدارد. مـردم چنیـن می اندیشـند 

می خواسـته اند بـه مسـجد برونـد و حـلال و حـرام و مسـائل فرعـی دیـن را 

برای مردم بگویند و منصور و هارون خلفای عباسـی نمی گذاشـتند، خدا 

لعنـت کنـد آنهـا را! و چـون امروز مسـئله گوهای دینی آزادند که در مسـاجد 

مسـائل فرعـی را بگوینـد و ائمـه جماعت هم نمـاز جماعت به پا دارند پس 

گر مطلب  منصور و هارونی وجود ندارد و تحلیلی در این زمینه نشده که ا

بـه همیـن سـادگی بـود پـس چـرا امـام موسـی بن جعفـر و طرافـداران او را بـه 

زندان ها می انداختند و تحت فشـار و شـکنجه قرار می دادند؟ آخر گفتن 

مسـائل دینی و اقامه نماز جماعت و اجرای مراسـم مذهبی به صورتی که 

می بینیـم کـه بـرای حکومـت خطری ندارد! منصور و هارون هم که به ظاهر 

خلیفهٔ مسـلمان ها بودنـد، نمـاز می خواندنـد و امـام جماعـت بودند.



۷

خوشـبختانه یـک نـوع تفکـر دینـی صحیـح اسـلامی مخصوصـاً در بیـن 

جوانـان در حالـت رشـد و توسـعه اسـت و یـک حالـت سـختگی و اعراض 

گذشـته و طلـب و عطشـی بـرای درک درسـت مفاهیـم  از روش منحـط 

یـه و تحلیل حوادث گذشـته  دینـی و اسـتنباط اصـول اسـلامی تـوأم بـا تجز

و تشـخیص شـرایط کنونـی و خـط مشـی آینـده مشـاهد می شـود کـه جـای 

ی اسـت لکـن خطـری هـم به چشـم می خـورد که بایـد مراقب  بسـی امیـدوار

بود و آن خطر سخنان ظاهراً نو و فریبنده ای است که گر چه رنگ کهنگی 

ی و قد و بالای علی بحث نمی کند  و انحطاط ندارد و مثلاً از چشم و ابرو

یـه و تحلیـل  امـا تـو خالـی اسـت و ماننـد سـخنان کهنـه گذشـته فاقـد تجز

وقایـع و اسـتنتاجات لازم اسـت یعنـی مثـلا از تقـوی شـجاعت _ دانـش _ 

ی و مسـاوات و آزادی اسـلام با سـبک  سـخاوت علـی یـا از عدالـت و بـرادر

نوی سـخن می گوید لکن فاقد نتیجه ای  اسـت که شـنونده شـرایط محیط 
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خـود را درک کنـد و عوامـل صـلاح و فسـاد را بشناسـد و وظیفـهٔ خـود و خـط 

گر نتیجه ای بگیرد به این صورت اسـت:  مشـی آینده را تشـخیص دهد یا ا

ی  کـه هـر شـخصی خـودش منفـرداً تصمیـم بگیـرد کـه از فـردا از علـی پیـرو

نمایـد و طبـق دسـتور اسـلام عمـل کند تا سـعادتمند باشـد. اینگونـه تبلیغ 

منطبـق بـا شـرایط زمـان آغـاز بعثـت و مقابله اسـلام بـا کفر صریح اسـت نه 

یه و مواجه شـد ن اسـلام با نفاق و تزویر  متناسـب با مقتضیات دوران معاو

یـه از گویندگانـی کـه از مزایـای اسـلام سـخن می گفتنـد  و لذاسـت کـه معاو

و سـر مردم را به بیان کلیاتی گرم می سـاختند احسـاس خطر نمی کرد ولی 

گاه و عـدم انطباق سیسـتم تحمیلی به  از روش تبلیـغ ابوذرهـا کـه خلـق را آ

یـه را بـا اسـلام گوشـزد می کردنـد بـه شـدت ابـراز نگرانی  ظاهـر اسـلامی معاو

گاه انـد کـه ایراد مطالب کلـی و تحویل یک  یه هـا بـه خوبـی آ می نمـود. معاو

مشـت نصیحـت و موعظـه بـه مـردم از ایـن قبیل که: )راسـت بگویید، مال 

یـد و خودتـان را اصـلاح کنیـد تـا  یـد، قمـار نزنیـد، شـراب نخور مـردم نخور

ی بـرای آنان ندارد بلکـه از آن جهت که  جامعـه اصـلاح شـود( نـه تنهـا ضرر

یه عامل اصلی و سرچشـمهٔ فسـاد منصرف  فکر مردم را از تأثیر وجود معاو

می  سـازد بسـیار سـودمند هـم می باشـد. در اوضـاع و احوالـی کـه مجامـع 
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اسـلامی بـا نفـاق و تزویـر مواجـه اسـت و اقامـهٔ شـعائر دینـی و انجـام رسـوم 

مذهبی به صورت واقع برقرار است و تمام دین به عامهٔ مردم القاء می شود 

ی صحابـی بـزرگ پیغمبـر  بایـد تبلیغـات دینـی نیـز  بـه سـبک ابـوذر غفـار

باشـد تـا مـردم بتواننـد سیسـتم اجتماعـی خـود را بسـنجند کـه بـا موازیـن 

؟  و به این نتیجه برسند  اصیل اسلامی و روش علی تطبیق می کند یا خیر

یـه یعنی عامـل حکومت چـه تأثیر فوق العـاده ای در  کـه عامـل علـی یـا معاو

صـلاح یـا فسـاد آنـان دارد این اسـت که به عقیدهٔ من ایـن گونه تبلیغات به 

ظاهر نو و فریبنده ولی توخالی و فاقد استنتاج و بهره گیری چون عطش و 

خلاء پدید آمده را کاذبانه فرو می نشاند و یا پر می کند از تبلیغات کهنه و 

ک تر اسـت. منحـط سـابق خطرنا

و السلام علی من اتبع الهدی

اول دی ماه ۱۳۴۰
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